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نگاهى به زندگى روزمره مردم ايران در اواخر عصر قاجار1 
نويسنده: شيرين مهدوي                                                                
 مترجم:  حسين احمدزاده نوديجه2

تاريخ اجتماعى ايران به طور اعم و دوره قاجار به طور اخص، كمتر بررسى شده است. موضوع اين مقاله، 
زندگى خصوصى در اواخر دوره قاجار، به ندرت مورد اشاره واقع گرديده است. احتمالاً از آن رو كه موضوعى 
ــى از زندگى مردم از هيچ طبقه  ــت اول چندانى وجود ندارد. گزارش جامع ــه درباره آن مطالب دس ــت ك اس
ــى از زندگى و فعاليت هاى روزمره  ــى در راستاى ارائه گزارش ــد. در اين مقاله تلاش و صنفى موجود نمى  باش
ــه تفاوت هاى عمده  اى ميان زندگى روزمره و  ــت. از آنجا ك خانواده در اواخر دوره قاجار صورت پذيرفته اس
خانواده  هاى مناطق شهرى و روستايى وجود داشته، اين مبحث تنها به نواحى شهرى و خانواده هاى شيعى 
ــف خانواده و نيز الگوهاى مصرفى خانوار و   ــى نقش هاى اعضاى مختل محدود مى گردد. اين مقاله به بررس

افرادى مى پردازد كه از درون يا برون به تأمين مايحتاج ايشان مى پرداختند.
ــته و گريخته  اى در گزارش هاى سياحان خارجى و خاطرات ايرانيان اين دوره موجود است  ارجاعات جس
كه از اين طريق مى توان به نظرياتى چند در اين باره دست يازيد، اما آن ها عمدتاً با زندگى طبقات مرفّه سر 
ــته اند. به هر حال اين قلتّ مطلب، نبايد مورخان را از تلاش باز دارد تا خود را در آن برهه زمانى  و كار داش
قرار دهند و با به كار بستن تخيّل و استفاده از منابع موجود آن ها بايد قادر به بازسازى پاره  اى از ابعاد زندگى 

ــيرين  ــتة خانم ش ــى مقاله « Everyday Life in Late Qajar Iran » نگاش 1. متن اين مقاله ، برگردان متن انگليس
ــت ؛ اين مقاله در«مطالعات  ايرانى»،  ــگاه يوتا(Utah)، ايالات متحده آمريكا اس مهدوى، عضو دپارتمان تاريخ، دانش

جلد45، شماره 3، ماه مه 2012) آمده است.
2. كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامى. 
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ــتا ويكو3  يا قوه تخيّل چنان كه او اين اصطلاح را  ــته  اى در باب مفهوم فانتزى2ِ جيوانى باتيس برلين1  در نوش
چنين ترجمه كرده، بر اهميت تخيّل اين چنين تأكيد مى نمايد:

ــيدن به آن ما بايد، حداقل به  ــكوت مى ماند؛ براى جان بخش ــته مس اما بدون فانتزى [قوه تخيّل] گذش
ــنادى كه قادر به گرد آورى آن  ــته از اس ــر گوش فرا دهيم، (بر مبناى آن دس صورت انتزاعى به نواى بش
مى باشيم) درباره آنچه شايد گذشتگان تجربه نموده باشند، نحوه بروز ابراز احساسات آن ها، ارزش ها، ديدگاه، 
ــيوه  هاى زندگى آن ها به گمانه  زنى بپردازيم. در غير اين صورت نه تنها به لحاظ فيزيكى و بيولوژيكى  و ش
ــى و بنيادى و به لحاظ اجتماعى، روانى و اخلاقى ما قادر به درك  و بلكه هم تا حدى كمتر، از لحاظ سياس
ــده  ايم. بدون  ــيديم كه هم اكنون در آن واقع ش آن  نخواهيم بود كه از كجا آمده ايم، چگونه به اينجايى رس
قوه تخيّل نمى توان به معرفت خالصى از خويش دست يافت. ما مورخين برجسته را ـ نه تنها آن هايى را كه 
ــده از طريق كار بست بهترين شيوه  هاى انتقادى موجود دارند،  ــراف كاملى بر مدارك متقن گردآورى ش اش
ــان مستعد  ــتند، كه صفت مميزه رمان نويس ــاني را كه از قوه تخيّل عميقى برخوردار هس بلكه همچنين كس

است ـ بدين امر فرا مى خوانيم.4
تمركز اين مقاله روى زندگى روزمره و فعاليت هاى خانواده در دوره قاجار است. از آن رو كه تفاوت هاى 
ــتايى وجود دارد، اين مبحث به مناطق  ــهرى و روس عمده  اى ميان زندگى روزمره و خانواده  هاى مناطق ش
ــهرى و خانواده  هاى شيعى محدود مى گردد. اين مقاله به بررسى نقش هاى اعضاى مختلف خانواده و نيز  ش
ــرادى مى پردازد كه از درون يا برون به تأمين مايحتاج آن ها مى پرداختند. در  ــاى مصرفى خانوار و  اف الگوه
نگارش اين مقاله، سعى بر آن بوده است كه تا جاي ممكن، نظريه قوه تخيّل برلين به كار گرفته شود. من 
تلاش كرده ام تا با در نورديدن اين دوره صد ساله يا بلكه هم بيشتر، با زدن پلى در اين فاصله زمانى، خود 
را در بطن زندگى اين برهه زمانى قرار دهم. گزارش ذيل، روايتى است از تاريخ اجتماعى و بر مبناى آرشيو 

مهدوى در تهران، سياحان، اتباع خارجى و ديگر گزارش هاى معاصر از قبيل خاطرات و قوه تخيّل خودم.5
ــت اجتماعى گوناگونى در آن وجود  ــر هاى مختلفى با منزل جامعه قاجارى، جامعه  اى كثرت گرا بود كه قش
داشت. همچنين جامعه  اى بود كه از نظام خويشاوندى مستحكمى برخوردار بود، نظام خانوادگى گسترده  اى 
ــيعى از طبقات گوناگون، فارغ از جايگاه و منزلت  ــاوندى افرادى را از طيف وس ــت و گروه هاى خويش داش
ــت به طبقه بندى اين  ــت. هنگام بحث درباره جامعه قاجارى مرجح اس ــى و اقتصادى در بر مى گرف اجتماع
دسته جات اجتماعى به عنوان «گروه  هاى اجتماعى» به جاى طبقات بپردازيم. من اين را جاى ديگرى مطرح 

1. Sir Isaiah Berlin                 
2. Imaginative Insight            
3. Giambattista Vico.
4. Isaiah Berlin, the Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas (New York, 
1991), p.p: 64–65.
5. تمامى مطالب بر گرفته شده از آرشيو مهدوى انتشار نيافته است و اخيراً توسط دكتر اصغر مهدوى در اختيار من 

قرار گرفت كه واقعاً مرهون لطف ايشان هستم. 
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نموده ام و از عهده اين مقال خارج است.1
ــان و عامه مردم كه من  ــروه عمده را مدنظر قرار دهيم؛ اعي ــت دو گ ــا توجه به مبحث حاضر، بهتر اس ب
ــامل طبقات  ــوان مصرف  كنندگان و توليدكنندگان مدنظر قرار داده ام. مصرف  كنندگان ش ــا را تحت عن آن ه
ــاهزادگان سلطنتى، نجبا، كارمندان، ديوان سالاران، علما و تجار هستند. توليدكنندگان طيف  مرفه جامعه، ش
متوسط كوچكى از صنعت گران، پيشه وران و كسبه را تشكيل مى دادند، اما اكثريت عمده از كارگران روزمزد  
شهرى و دهقانان تشكيل مى شد. در پاره  اى از موارد، مصرف كنندگان و توليدكنندگان هم پوشانى داشتند. به 
طور نمونه، تجار مى توانستند هم  توليدكننده و هم مصرف  كننده باشند. اين دسته بندى بدان معنا نمى باشد 
كه توليدكنندگان مصرف  كننده نبودند اما در راستاى اهداف حاضر مصرف  كنندگان عمدتاً مورد بررسى واقع 

خواهند گرديد. واحد اجتماعى مهم در ارتباط با زندگى خصوصى و الگوهاى مصرفى خانواده بود.
خانواده قجرى شامل خانواده گسترده  اى مى گرديد، كه در واقع بدين معنا بود كه خانواده اصلى، معمولاً با 
اولاد ذكور خويش و همسرانشان، به صورت دسته جمعى زندگى مى كردند. بنابراين ساختار خانه بايد چنان 
مى بود كه ضمن مقدور ساختن زندگى دسته جمعى به ميزان مشخصى زندگى مستقلانه را نيز فراهم سازد. 
خانواده از مصرف  كنندگان عمده  اى چون خدمتكاران و نوكران بسيار و نيز بستگان دورشان و ميهمانانى كه 
ــكيل مى  گرديد. تعداد دقيق نوكرانى كه در خانه اقامت داشتند  ــهر براى ديدن آن ها مى  آمدند تش از خارج ش
ــب ها را با خانواده  ى خويش سپرى مى  كردند و  ــان بعضى از ش ــان نبود،  چرا كه برخى از ايش هيچ گاه يكس
ــتا باز  ــان به روس ــغول به كار بودند، عده  اى براى ديدار خانواده ش ــب ها را در خانه  اى كه در آن مش ديگر ش
ــان به شهر مى آمدند. از همين رو جمعيت خانواده  ــتند، يا قوم و خويش  هاى اين نوكران براى ديدنش مى گش

متغيّر و اغلب در حال نوسان بود.
ــاس مناسك مذهبى، نظام خانوادگى ايرانى و  ــاختار و كاركرد خانه و خانواده، به ترتيب اولويت، بر اس س
حرفه سرپرست خانواده تعيين مى گرديد. معمارى داخلى خانه  هاى ايران در دوره قاجاريه متأثر از جايگاه زن 
در جامعه بود كه از اسلام شيعى، مذهب رسمى كشور منتج مى گرديد. از آنجايى كه زنان بايد به دور و جدا 
ــتطاعت مالى برخوردار بودند بايد به دو بخش تقسيم  ــر مى بردند، خانه  هاى كسانى كه از اس از مردان به س
ــكل از جدايى در  مى گرديد: يك اندرونى براى زنان و مردان محرم2 و ديگرى بيرونى براى مردان.3 اين ش
محل سكونت افراد فقيرى كه شايد تنها شامل يك اتاق بود هم وجود داشت و در آنجا اين جدايى از طريق 
ــه هر دوى اين خانه ها به جز در مورد فقرا  ــيله حائل ديگرى انجام مى گرفت. عمدتاً نقش يك پرده يا هر وس
يكسان بود، بسيارى از خانواده ها در مكانى سكنى مى گزيدند كه خانواده  ثروتمندى هم اقامت داشته باشد.

ــوره اتحاديه؛ فرحناز  ــى، امين الضرب، ترجمه منص ــن خان كمپان ــدوى، زندگى نامه حاج محمد حس ــيرين مه 1. ش
اميرخانى حسينك  لو، تهران، نشر تاريخ ايران، 1379، ص 15-21 .

2 . Religiously Permitted Men
3. براى جايگاه زن در دوره قاجاريه نگاه كنيد به مقاله : 

“Women and Ideas in Qajar Iran,” Asian and African Studies, 19 (1985): 187–97.
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ــت كه قاپوچى يا دربانى براى  خانه اغنياء عمدتاً از طريق راهرويى به دالان باريك اندرونى وارد مى گش
ــدن در گذاشته مى شد. با وجود اين، استثنائاتى در اين قاعده در ارتباط با خانه  هاى تعداد از  ــوده ش اعلام گش
ــت. به عنوان نمونه، خانه عبدالحسين ميرزا فرمانفرما در تهران از طريق دروازه بزرگى  اين اعيان وجود داش
ــكه و بعدها ماشين رو بودند گشوده    ــوى خيابان به باغ بزرگى همراه با جاده هايى كه عمدتاً براى كالس از س
مى  شد. اين دروازه توسط قاپوچيان محافظت مى گرديد. اندرونى هاى گوناگونى از طريق هشتى رو به باغچه 
گشوده مى شد.1 در نمونه ديگرى از اين خانه ها، دالان تنگى معمولاً به درون يك اتاق هشت ضلعى معروف 
ــتر قسمت هاى مختلف هشتى را به بيرونى و اندرونى  ــتى منتهى مى گرديد كه از طريق دو در يا بيش به هش
ــوى اتاق قاپوچيان باز مى شد.  ــاخت. بعضى از مواقع درى هم رو به جانب اصطبل و درى به س متصل مى س
درى كه رو به سوى اندرونى گشوده مى شد اغلب به وسيله  پرده از درى كه رو به سوى بيرونى باز مى گرديد، 
متمايز مى  گشت. بعضى از خانه ها دق الباب هاى جداگانه  هاى براى زن و مرد داشتند. دق الباب زنانه نسبت به 
نوع مردانه آن به صورت ظريف ترى طراحى مى گشت و عبارت بود از حلقه نازكى كه از صداى خفيف ترى 
ــت و عبارت بود از دستگيره يغور درازى  ــبت به نوع مردانه آن برخوردار بود كه طراحى زمخت ترى داش نس
ــت ولى  ــداى بم ترى برخوردار بود. اگرچه تنوعاتى چند در طراحى آن ها وجود داش ــتحكم تر و از ص كه مس

معمولاً يكسان بودند.
نمايى كلى از نقشه خانه در ذيل ترسيم مى گردد، اما بايد خاطر نشان كرد كه اين توصيفى كلى است كه 
ــه هر قسمت از اين مجموعه يكسان بود. هر يك  ــأن و منزلت صاحب خانه تغيير مى كرد. نقش با توجه به ش
ــد. اندرونى شامل بناى رفيعى در گوشه  اى از حياط بود كه از  ــوده مى  ش از درها رو به حياط و باغچه  اى گش
ــد. در وسط حياط حوضچه  اى واقع شده بود كه براى وضو گرفتن و ديگر اعمال  ــكيل مى ش چندين اتاق تش
ــتن لباس و ظروف ضرورى بود.2 لباس ها را درون لگن فلزى بزرگى با آب حوض شسته و  روزانه نظير شس
ــو با صابون يا چوبك بسته به وضعيت اقتصادى خانواده انجام  ــپس درون حوض آب مى كشيدند، شستش س

مى شد، چوبك به خاطر ارزان بودن.3

1. بر اساس گفتگو با دكتر حافظ فرمانفرماييان و همچنين نگاه كنيد به:
Sattara Farman Farmaian,  A Daughter of Persia (London, 1992), 5–6; and Manuchehr and 
Roxane Farmanfarmaian, Blood and Oil (New York, 1997), 37–38.

ــارات زوار، ج1،  ــرح زندگانى من: تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجار، 3 جلد، تهران، انتش ــتوفى، عبداالله، ش 2. مس
ص177-170  ترجمه انگليسى: 

Nayer Mostofi Glenn, trans., The Administrative and Social History of the Qajar Period, 3 vols. 
(Costa Mesa, CA, 1997), 1: 109–13.
3. Willem Floor, “Soap,” Encyclopaedia Iranica; also Nasrin Aghel, Eskandar Moghimipour, 
and Azadeh
Raies Dana, “Formulation of a Herbal Shampoo using Total Saponins of Acanthophyllum 
squarrosum,”Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 6, no. 3 (2007): 167–72; ‘Ali Akbar 
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ــت كه از طريق پلكان به درون حياط راه مى  يافت. اين  ــاختمان وجود داش ــكو يا ايوانى جلوى هر س س
ساختمان ها هيچ راه ورودى ديگرى به هم، جز از طريق حياط نداشتند. يكى از سه بناى اصلى اندرونى بود 
ــدند. براى نمونه، در خانواده حاجى  ــده بود كه زنان در آنجا سرگرم مى ش ــط آن واقع ش كه حال بزرگى وس
محمد حسن خان امين  الضرب اين ساختمان محل اقامت مادر امين الضرب بود. تمام فعاليت هاى گروهى در 
اين ساختمان صورت مى پذيرفت. ساختمان هاى ديگر به امين الضرب و همسرش و برادرانش و همسرانشان 
تعلق داشت.1 در هر يك از اين ساختمان ها نمازخانه، انبارى و بعضاً اتاق هايى براى خدمتكاران وجود داشت. 
ــى همراه حوضچه فوّاره  دارى كه معروف به حوض خانه  ــاختمان ها زير زمين بزرگ حداقل در يكى از اين س
بود وجود داشت كه مكانى خنك براى فعاليت هاى تابستانى بود. ساختمان هاى ديگر هم احتمالاً زير زمين 

داشتند.
ــاب خانه در آن پذيراى  ــت كه در بيرونى بود كه ارب ــواره مجلل تر از اندرونى بود. بدان جه ــى هم بيرون
ــته به شأن ارباب خانه داشت. اين شكوه و جلال  ــكوه و جلال بيرونى بس ميهمانان مهم خود بود. ميزان ش
ــوى باغچه وجود داشت. يكى از اين  ــه س ــاختمانى هايى در س در مورد باغچه  بيرونى نيز صدق مى كرد. س
ــب را در آنجا  ــاختمان ها داراى صندوقخانه، اتاق خدمه و انبارى بود و ديگرى اتاق ميهمانانى بود كه ش س
ــت كه داراى  ــاختمان اصلى را پيش روى خود داش ــر مى كردند. پس از عبور از باغچه بيرونى ميهمان س س
ــه بيرونى خانه امين الضرب  ــا پذيراى ميهمانان بود. به طور نمون ــود كه ارباب خانه در آنج ــالن) ب تالارى(س
ــه  ــاختمان بر خلاف ديگر خانه هايى كه شيش معروف به حياط آينه بود، بدان خاطر كه اتاق اصلى، تالارِ، س

رنگى داشتند، ارُسى هاى آينه كارى شده داشت.2
ــارى، معاون الدوله را به تصوير  ــران» تالار محمد ابراهيم خان غف ــرى در «گنجينه  عكس هاى اي تصوي
ــيار بزرگى را با سقف بسيار بلندى مى توان ديد كه از آن چلچراغ بزرگى آويزان است. از  ــد.3 اتاق بس مى كش
ــى بلند مزين به آينه است كه رو به روى آن دو شمعدان بلند قرار گرفته  ــقف دو طاقچه قوس بالا تا پايين س

است.
ــد. كف با فرش  ــى تزئين مى گردي ــرى ظريفى با نقوش هندس ــقف ها با زيورآلات و گچ ب ــا و س ديواره
آراسته اى مفروش مى شد. در يك سو به صورت رديف مبلمان  هايى به سبك اروپايى وجود دارد. معاون الدوله 

Dihkhoda, Lughatname,s.v. “chubak.”
1. شيرين مهدوى، زندگى نامه حاج محمد حسن خان كمپانى، امين الضرب، ص 324.

ــيه» است. «استادكار ماهرى كه ساخت پنجره ارُسى را باب كرد».  ــى به معنى «اهل روس 2. اين واژه برگرفته از روس
ــه رنگى كار مى  شد. براى نشانه تشخص و  ــبك طورى ساخته شده و فضاى مابين آن با شيش ــى مش از نقوش هندس

پرستيژ، طرح هر ارُسى بايد فرق مى  كرد.
3. به اهتمام افشار، ايرج، گنجينه  عكس  هاى ايران، (تهران، 1370)، ن ش ر ف ره ن گ  اي ران ، ص 360 ؛ براى آگاهى بيشتر 
ــد ابراهيم غفارى نگاه كنيد به: بامداد، مهدى، تاريخ رجال ايران: قرون12،13،14، 6 جلد تهران، 1968،  ــاره محم درب

جلد 1: ص 20- 19.
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ــاق چنين مفصّل  ــت.1 علت اينكه اين ات ــوب مى گش ــك كارمند، ديپلمات و تا حدودى جزو اعيان محس ي
توصيف گرديد، از آن روست كه نشان داده شود كه بيرونى معاون  الدوله هم شأن و منزلت خودش و بيرونى 

امين الضرب مطابق با وضعيت وى است.
جنب بيرونى اصطبلى به همراه مهترى وجود داشت كه به تيمار حيواناتى مى پرداخت كه صاحب خانه نگه 
ــتگاه امين الضرب آن ها به نگهدارى يك قاطر، خر و اسب مى پرداختند. امين الضرب  ــت. در دم و دس مى داش
ــكه و تعدادى اسب بوده، چرا كه  ــخاصى نظير معاون الدوله محتملاً كالس ــت، اما در خانه اش ــكه نداش كالس
ــت. در  ــر مجموعه توالت بيرون در حياط قرار داش ــكار مى رفتند. در ه ــخاص هم مرتبه وى اغلب به ش اش

خانه هاى اشراف حمامى نيز در حياط براى اعمال واجب و پيشامدهاى ضرورى، وجود داشت. 
كسانى كه از استطاعت مالى برخوردار بودند و كسانى كه قادر به رفتن به گرمابه هاى بسيارى كه در هر 
ــتند. نقشه كلى يك گرمابه اين گونه بود كه به سه بخش  ــت نبودند، براى خود حمامى داش محل وجود داش
ــى هاى ديوارى و كاشى كارى بسيار مزينى آراسته  ــيم مى گرديد. پاره اى از گرمابه هاى عمومى با نقاش تقس
گرديده بود. حمام هاى شخصى ساده  تر ولى از طرح يكسانى برخوردار بود. حمام در زيرِ زمين واقع مى شد و 
هر قسمت از طريق روزنه  اى كه در سقف واقع شده بود يا چراغ نفتى روشن مى گرديد. اولين قسمت سر بينه 
يا رخت كن ناميده مى شد، جايى كه مردم لباس هاى خود را در مى  آوردند و مى پوشيدند. دومين قسمت شامل 
ــتحمام  ــل كردن2، و براى آن هايى بود كه تمايل به اس خزينه يا حوضچه  اى با آب گرم و ولرم بود براى غس
كامل نداشتند. قسمت سوم در برگيرنده  حمام كاملى بود كه از حوضچه  هاى آب گرم و سرد تشكيل مى شد. 

گرمابه هاي عمومى زمان هاى مشخصى را براى زنان و مردان اختصاص مى دادند.3
ــماورى در بيرونى براى پذيرايى  ــمت اندرونى بود؛ با وجود اين، آبدارخانه  اى همراه س مطبخ اصلى در قس

ميهمانان با تنقلات وجود داشت. گاهى اوقات، بيرونى نيز مطبخ مخصوص خود را داشت.
همه خانه ها يك آب انبار يا مخزن آب داشت كه آب شهر ـ كه از طريق جوى(مجارى زيرزمينى) تأمين 
ــد ـ در آن ذخيره مى گرديد. آبِ آب انبار براى تمام مقاصد: نوشيدن، شستشوى لباس و ظروف، آشپزى  مى  ش
و رفت و روب و ساير ملزومات مورد استفاده واقع مى  گرديد. در اواخر دوره قاجار، آب شرب توسط سقّاها يا 
حمل كنندگان آب نيز تهيه مى شد كه آب را در پوستين چرمينى در به در مى گرداندند. تصويرى در گنجينه   
عكس ها نمايانگر سه دختر كوچك است كه آب را در كوزه هايى حمل مى كنند. مشخص نيست كه آيا آن ها 

ــفرنامه پولاك: ايران و ايرانيان، ترجمه كيكاووس جهاندارى، (تهران، 1361) انتشارات  1. پولاك، ياكوب ادوارد، س
خوارزمى، چاپ اول:

Leipzig, 1865, as Persien, das Land und Seine Bewohner,p.p: 45–56.
2 . Ritual Ablutions

3. همان، ص 8-244، براى آگاهى جزئيات بيشتر اين مطلب و شيوه  هاى گرم كردن حمام  ها نگاه كنيد به:
Willem Floor,“Bathhouses,” Encyclopaedia Iranica 3: 863–69. For social aspects of the 
bathhouse both for men and women see Shireen Mahdavi, “Amusements in Qajar Iran,” Iranian 
Studies, 40, no. 4 (2007):p.p: 484–99.
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در حال بردن آب براى خانواده خود هستند ـ زيرا گويا از تهيدست اند ـ يا آنكه قصد فروش آن را دارند.1
ــده و كم كم مصرف مى گرديد. سقاخانه  هايى نيز وجود داشت و  ــفالين ذخيره ش  اين آب در كوزه  هاى س
ــته به نهادهاى وقفى نظير مساجد و اماكن مقدسه بوده و در بازارها براى استفاده  ــتند كه وابس هنوز نيز هس
عموم به تعداد زيادى موجود است.2 با وجود اين، آب شرب مورد استفاده اعيان، از طريق چاه به درون خانه 
مى  آمد؛ همچنين بعضى از خانه ها قناتى از خود داشتند.3 آب انبار ـ كه مكانى خنك بود ـ براى ذخيره نمودن 
ــدنى نيز مورد استفاده واقع مى شد. همان طور كه قبلاً ذكر شد، در خانه  اغنياء، حمامى نيز  ــد ش غذاهاى فاس

در حياط وجود داشت.
ــت. جزئيات  ــتگى داش ــيوه  زندگى آن دوره و خانواده بس الگوى مصرفى و فعاليت تجارى خانواده به ش
ــاك از  ــم مذهبى، وعده  هاى غذايى و پوش ــاخت درونى خانه ها، مراس ــريح س زندگى خانوادگى، از جمله تش

شاخصه  هاى شيوه زندگى محسوب مى گردد.
ــيارى از اين اتاق ها چند كاره  ــكيل شده بود، اما بس ــخصى ايرانيان از تعداد زيادى اتاق تش خانه هاى ش
ــت كه افراد  ــنت، در خانه  هاى تمام طبقات ايرانى يك اتاق اصلى وجود داش و چند منظوره بودند. طبق س
ــد. در هنگام غذا، سفره اى كه قاب هاى  ــتند و از ميهمانان پذيرايى مى ش در آن روى زمين يا متكا مى نشس
ــتن، خوردن و خوابيدن  مخصوص غذا را روى آن مى  چيدند، پهن مى گرديد. كف اتاق همچنين براى نشس
ــفيد خود را درون آن  ــد، كفش ها را قبل از ورود به اتاق در مى  آوردند و جوراب هاى س ــتفاده مى ش هم اس
مى نهادند. اگر ميهمانان شب قصد اقامت داشتند، رختخوابى در همان اتاق كف زمين پهن مى گرديد كه در 
ــده بود. اندرونى هم نظير بيرونى از يك چنين كاربردى برخوردار بود. از همين  واقع تبديل به اتاق خواب ش
رو مبلمان خانه هاى عامه  ايرانيان از هر طبقه  اى بسيار محدود بود. ميز، صندلى، كاناپه، قفسه  هاى كشويى، 
تخت خواب ها، پرده ها يا آينه  هاى مزين وجود نداشت. اگر چه اتاق هايى در خانواده  هاى طبقات بالاى جامعه 
ــد، براى ميهمانان خارجى وجود داشت كه منتج از تأثير غرب در قرن  ــبك غربى مبلمان شده باش كه به س

نوزدهم بود.
ــى از ضيافت  ــت، و ايزابلا برد گزارش ــالار معاون  الملك كه در بالا توصيف گرديد مبين همين امر اس  ت
ــده بود،  ــرويس هاى چينى صرف ش ــبك اروپايى، در س ــيرالدوله مى دهد كه به س صبحانه ميرزا يحيى مش
ــود.5 فرش ها تنها موارد  ــده ب ــدِن4 كه زينت بخش روى ميز ش ــراه مبلمان اروپايى و ظروف چينى دِرِس هم
ــاى اتاق را با تكه  ــرش كامل مفروش نمايند. كناره  ه ــود كه كف اتاق را با يك ف ــايع نب ــات بودند. ش تزئين

1. افشار، ايرج، گنجينه  عكس  ها، ص 219.
2.Willem Floor, “Saqqa-Kana,” Encyclopaedia Iranica, forthcoming. 
3. See Mahdavi, For God, Mammon and Country, 58;  

شيرين مهدوى، زندگى نامه، ص 114.
4 . Dresden
5. Isabella Bird, Journeys in Persia and Kurdistan, 2 vols. (1891; reprint ed. London, 1988), 1: 
206.
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ــمت ميانى اتاق را با ميان فرش  ــرانَداز و قس ــمت فوقانى اتاق را با سَ ــاندند؛ قس فرش هاى باريكى مى پوش
ــاخت، به طورى كه خدمتكاران قادر  ــان تر مى س ــاختند. فرش هاى كوچك، رفت و روب را آس مفروش مى س
ــينند.  ــت، چرا كه رايج بود روى زمين بنش بودند آن ها را بيرون برده، بتكانند و برگردانند. صندلى وجود نداش
ــيده شده و  ــتن بود كه از مخمل يا نمد پوش ــتى هايى براى نشس ــكچه  ها و پش كنار ديواره  هاى اتاق ها، تش

شال دوزى شده بود. 
ــى روپوش  دار و بخارى ها، برجسته  كارى يا گچ برى منقوش، تزئين يافته بود.  ديوارها با طاقچه  هاى قوس
ــيايى نظير  ــت، اين طاقچه  ها و بخارى  ها، به ويژه اندرونى، براى چيدن اش از آنجا كه هيچ ميزى وجود نداش
ــمعدان هاى بلورى همراه پارچ هاى شيشه  اى لاله  اى شكل، شمعدان ها، آبخورى هاي بلورى، گيلاس هاى  ش
ــى و بلورى كه  ــورى و ديگر ظروف چين ــورى و نعلبكى، ظروف ميوه خ ــاى چاى خ ــربت خورى، ليوان ه ش
ــتفاده قرار مى گرفت. طاقچه هاى بيرونى نسبتاً كم بود و تنها براى گذاردن  مخصوص پذيرايى بود، مورد اس

چند وسيله ضرورى نظير شمعدان ها و چراغ هايى بود كه براى روشن كردن مورد استفاده واقع مى شدند. 
ــتفاده قرار  ــت اقتصادى و اجتماعى مورد اس ــون چراغ با توجه به وضعي ــرق، انواع گوناگ ــل از ورود ب قب
ــا روغن كرچك  ــتفاده مى كردند و ب ــى را خانواده  هاى فقيرتر اس ــراغ موش ــه عنوان نمونه چ ــت. ب مى گرف
ــوخت؛ آن را بيشتر در خانواده  هاى طبقات  ــوخت. از ديگر انواع چراغ، چراغ نفتى بود كه با نفت مى س مى س
اعيان استفاده مى كردند، مثل چهل چراغ و شمعدان ها، چنان كه در سال معاون الملك نشان داده شد. در واقع 
ــاق مخصوصى را براى نگهدارى همه اين چراغ ها در خانواده  هاى طبقات مرفه به اين امر اختصاص داده  ات
بودند، همراه نوكرى كه وظيفه اش تنها تميز نمودن آن ها، نفت ريختن داخلشان و آماده كردن براى عصرها 
ــن مى شد، اما نور زيادى ساطع نمى كرد؛ از همين رو افرادى كه شب از خانه  ــى روش بود. معابر با چراغ موش
بيرون مى رفتند، فانوس هايى را كه با نفت كار مى كرد، با خود مى بردند. مردم عادى خود فانوس هاى خويش 

را حمل مى كردند، ولى نوكران آن را براى طبقات اعيان حمل مى نمودند.1
ــكر و آينه  اى كه جزو  در اتاق ها به جز يك چند صندوق ـ كه زنان زيورآلات قيمتى، فنجان  ها، ظرف ش
جهيزيه شان بود را در آن مى گذارند ـ چيز ديگرى نبود. مجموعه  اى از چند عدد پشتى، لحاف و تشك بود، 
ــب ها پهن  ــد و ش ــب بقچه بندى و هنگام صبح به كنارى گذارده مى ش ــده و در چادر ش كه همه آن ها تا ش
مى گرديد. هر گوشه اندرونى اتاقى داشت كه صندوق خانه (پستو) مى ناميدند كه در آنجا زنان البسه و ديگر 

لوازم شخصى خويش را در گنجه ها مى گذاردند و در طول روز رختخواب ها را قرار مى دادند.
ــتفاده مى گرديد، با وجود اين  ــتان براى تناول غذا اس ــتفاده نمى شد، از انگش ــق و چنگال عموماً اس قاش
ــت. آفتابه و لگنى براى شستن دست ها قبل و بعد از هر  ــق چوبى و چينى براى خوردن غذا كاربرد داش قاش
ــاله  ــينى بود كه هر س ــامل ديگ ها و قابلمه  هاى مس ــت. لوازم پخت و پز ش وعده غذايى در اتاق وجود داش

1. Mahmoud Omidsalar, “Cerag,” Encyclopaedia Iranica 5: 260–62;
پولاك، سفرنامه، ص:64.
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ــفيد مى گرديد.1 اين ديگ ها اندازه  هاى مختلفى داشت از ديگ هاى ده منى گرفته كه برنج را در آن طبخ  س
ــن ها و مراسم  ــت.2 ديگ هاى بزرگ ترى براى جش مى كردند تا ديگ هاى يك منى كه نيم من ظرفيت داش

مذهبى استفاده مى شد؛ يعنى هنگامى كه افراد زيادى بايد اطعام داده مى شدند.  
ــطح زمين بالاتر  ــا زغال يا هيزم انجام مى گرفت. آتش را در فضايى باز كه چند فوت از س ــت و پز ب پخ
مى  آمد و در حدود يك فوت عمق و ده اينچ پهنا و درازا داشت، بر پا مى كردند.3 مطبخ اصلى در اندرونى، زير 
ــده بود كه آب استفاده شده براى آشپزى، به ويژه آبى را  نظر زنان خانواده بود. نزديك مطبخ چاهى واقع ش
كه براى جوشاندن برنج استفاده مى كردند، درون آن مى ريختند. چراغ هاى نفتى و در مراسم ويژه شمع هايى 

را براى روشنايى بر مى افروختند.
ــيوه متفاوت گرمايشى در زمستان به كار بسته مى شد، يكى براى اندرونى و ديگرى براى بيرونى.   دو ش
ــيله كرسى گرم مى گرديد، ميز چوبى كوتاهى روى منقلى واقع مى گشت كه داخل آن ذغال  اندرونى به وس
ــك ها و متكاهايى در هر سوى ميز قرار داده  ــيده مى  گرديد. تش ــوخت و با لحافى بزرگ روى آن پوش مى س
ــته، پاهاى خويش را زير آن مى نهادند كه با لحاف پوشيده شده بود. بعضاً آن ها  ــد و افراد دور آن نشس مى ش

دور كرسى به خواب مى رفتند. بيرونى به وسيله منقل هاى رو بازى گرم مى گرديد.
بخش مهمى از شيوه زندگى كه بر الگوهاى مصرفى تأثير مستقيمى مى نهاد، عادات غذايى خانواده بود. 
ــم، مى گويد: «ايرانيان زندگى  ــادات غذايى ايرانيان، ادوارد پولاك در قرن نوزده ــيوه زندگى و ع در باب ش
ــبزيجات، ميوه و  ــاميدن اعتدال را رعايت مى كنند. حبوبات، گندم، برنج، س ــاده  اى دارند و در خورد و آش س
ــت. در شهرها على الخصوص ميان ثروتمندان، برنج غذاى اصلى است... سه  لبنيات، خوراك اصلى آن ها اس
ــت كه برنج از مواد اصلى آن هاست. اين غذاها نقش حائز اهميتى در  ــنتى] پلو، چلو و آش اس غذاى ملى[س

زندگى خانواده  هاى ايرانى بازى مى كنند. آن ها حتى بهشت را بدون برنج نمى توانند تصور كنند.4
ــاده و ميان اغنيا ـ كه مستلزم تدارك خوار و بار به  ــبك زندگى، در خانواده  هاى كارگرى بسيار س اين س
ــاليانه، ماهيانه و روزانه بسته به  ــت ـ پيچيده  تر  است. خوار و بار س ــده  اى اس ــازماندهى  ش ميزان معين و س
دوام و قابل دسترس بودنشان، تهيه مى گرديد. زنان چه در طبقات بالا و چه طبقات پايين، براى خريد مواد 
غذايى از خانه بيرون نمى رفتند. در خانه  هاى اشرافى ناظرى وجود داشت كه مسئول خريد خوار و بار خانواده 
بود، در حالى كه در خانواده  هاى كارگرى، شوهر خريد خانه را انجام مى داد. به طور كل همكارى زنان براى 
ــى ميهمانى خانوادگى، محدود به كارهاى درون خانه مى گرديد؛ البته آن ها بعضاً از دوره گردان خيابانى  برپاي

1. Gaspard Drouville, Voyage en Perse pendant les annees 1812 et 1813 (Paris, 1819), 84–85;
پولاك، سفرنامه، ص 94.

2. واحد اندازه گيرى، تقريباً 3 كيلوگرم.
3. Edward B. Eastwick, Journal of a Diplomat’s Three Years Residence in Persia, 2 vols. (1864; 
reprint ed.Tehran, 1976), 1: 249.

4. پولاك، سفرنامه، ص 83.
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هم خريد مى كردند.
ــد خوار و بار را از آنجا تهيه نمود. منبع اصلى تمام كالاهاى كلى،  ــت كه مى ش مكان هايى چند وجود داش
ــاع جزئى و خدمات در بازار بود. بازارهاى ويژه و منفكى مختص كالاها و اصناف مختلف وجود  ــى از مت برخ
ــى را در بر مى گرفت  ــت كه حجره  هاى مختلف ــته وجود داش ــت.1 افزون بر اين، بازارچه  اى در هر راس داش
ــات بازارچه، قهوه  خانه بود كه در آنجا  ــاج روزانه را از آنجا خريدارى نمود.2 يكى از ملزوم ــد مايحت كه مى ش
فروشندگان مرد مى توانستند تنى بياسايند، چاى بنوشند و شايعه پراكنى نمايند. در نزديكى هر محل، مكانى 
ــى و  ــبزى فروش ــت كه مغازه  هاى مختلفى از نانوايى گرفته تا بقالى، قصابى، س معروف به گذر وجود داش
عطارى را در برمى گرفت.  گنجينه  عكس ها تصاويرى از تعدادى مغازه را به تصوير مى كشد. يكى از آن ها 
ــنده  اى در وسط حجره جلوى كيل  ها و ترازويش ايستاده است. نخ هايى  ــى در تبريز است. فروش آجيل فروش
ــده روى نرده پشت سر وى آويزان است و دور او را قاب هاى بزرگى كه شامل انواع  ــك ش از ميوه  هاى خش
ــت.3 تصوير ديگر بقالى را در رشت نشان مى دهد. بقالى يك مغازه همه چيز  ــك بار است فرا گرفته اس خش
ــك و نخود فرنگى) را مى توان در آن ديد.4  ــمع گرفته تا حبوبات (لوبيا خش تمام بود، كه همه گونه كالا از ش
ــت وجود دارد كه سبدهاى حصيرى سبك  ــى در رش همچنين عكس جالب توجهى از يك مغازه برنج فروش

بزرگى از برنج را نشان مى دهد.5
در تابستان، ميوه و سبزيجات را به صورت كلى مى توان از ميدان خريد كه مانند ميوه ها و سبزيجات تازه 
ــهرهاى غربى يافت مى شود. علاوه بر اين بعضى از كالاها و خدمات   ــت كه در بسيارى از ش مغازه هايى اس
ــروش، از زيورآلات،  ــر نوع كالا را براى ف ــيّار عرضه مى گرديد، كه ه ــان دوره گرد و س ــط دست فروش توس
ــارد رئيس  ــتند. دكتر جان ويش ــوازم خانگى و مواد غذايى داش ــوجات گرفته تا ل ــات، فرش و منس عتيقه ج

بيمارستان آمريكايى پرسبيترى6  در تهران، در توصيف دوره گردان مى گويد:
ــيارى از حرفه ها در بيرون از بازار انجام مى گرفت. دوره گردان خيابانى، با خرهاى بارى خويش، شايد  بس
ــتنى فروش، مردى شربت  ــوند. مردى لبو فروش، مردى بس در هر مكانى براى فروش هر نوع كالا ديده ش
ــت و ديگران كه انواع مأكولات را به فروش مى  رساندند.  آب ليمو، مردى ميوه فروش، مردى نان فروش اس
صداى جوجه  اى، فروشنده جوجه، صداى آشنايى براى همگان است. بسيارى از زنان از هر دسته از بازرگانان 

مى خواستند كه متاع خويش را به خانه بياورند و اين قماش تجارت بسيار مهم است.7

ــهرى، جعفر، تاريخ اجتماعى تهران در قرن 13، (6 جلد)،  ــت بازارهاى تهران نگاه كنيد به: ش  1. براى آگاهى از ليس
تهران، انتشارات اسماعيليان، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، جلد 1، 1367، ص317-322.

2. همان، ص 323-28.
3. افشار، ايرج، گنجينه  عكس  ها، ص 279.

4. همان، ص 278.

5. همان، ص 277.
6 . Presbyterian Hospital
7. John G. Wishard, Twenty Years in Persia: A Narrative of Life under the Last Three Shahs
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ــيارى از اتباع خارجى ترجيح   مغازه ها در بازار تهران پر از كالاهاى مختلف بود، ولى طبقات اعيان و بس
ــوي در منزل بود،  ــتم قديمى تحويل جل ــان بياورند. اين سيس ــد كه اين كالاها را جلوى در منزلش مى دادن
سيستمى كه بالاخص براى زنان مناسب بود كه به سبب انزوا و حجاب، از فرصت هاى زيادى براى بيرون 
ــى از زندگى روزانه در تهران و كل  ــان دوره گرد بخش رفتن از خانه برخوردار نبودند. به هر حال، دست فروش
ــت فروش دوره  گردى سوار بر خر خود، منظره  اى آشنا در تهران  ــوب مى  گشتند. حتى امروزه دس ايران محس
ــهرهاى ايران است. اين يكى از جنبه  هاى كاسبى است، به معنى تجارت و از لحاظ اجتماعى هم  و ديگر ش

پست محسوب نمى شود.1
ــد. مايحتاج روزانه  ــالانه تدارك ديده مى ش همان طور كه قبلاً ذكر گرديد، خوار و بار روزانه، ماهيانه و س
بسته به تعداد وعده غذايى و مواد غذايى آن فصل بود. صبحانه، صبح زود بعد از نماز صرف مى شد، عموماً 
ــيدن به راه مى بود. علاوه بر اين  ــيرين، نان و پنير بود. چاى بايد در كل روز براى نوش ــامل چاى ش هم ش
ــيد، آورده مى شد. به همين منظور سماور همواره توسط زغال هاى  ــايد از راه مى رس براى هر ميهمانى كه ش
ــته مى شد. زغال اين طور روشن مى گرديد كه تكه  هاى زغال را درون سبدهاى سيمى  ــوزان داغ نگه داش س
ــد، قرار مى دادند، با نفت روشن مى  گرديد، آن  ــته بلندى داشت و آتش چرخان ناميده مى ش كوچكى كه دس
ــپس زغال هاى سوزان را از طريق لوله  اى  ــود؛ س قدر مى چرخاندند و مى چرخاندند تا ذغال خوب گداخته ش
ــده بود، براى داغ كردن آب درون آن مي ريختند كه آن را در اكثر اوقات  ــماور كار گذارده ش ــط س كه در وس
ــت. در خانه  هاى اشرافى كه نوكران زيادى داشتند، خدمتكارى اغلب گماشته  در حال غل زدن نگاه مى داش
ــماور بود. علاوه بر چاى، قليان  هم مورد استفاده روزمره  ــد كه تنها وظيفه اش انجام امور مربوط به س مى ش
بود كه به ميهمانان و اهل دود و دم پس از وعده  هاى غذايى تعارف مى شد. شخصى كه مسئول چاى بود، 

اغلب مسئول قليان هم بود.
از آنجا كه صبحانه اول وقت خورده مى شد، مقدار زيادى ميوه يا شربت در طول روز صرف مى شد. ناهار 
ــت  ــته به آن بود كه آقاى خانه براى ناهار مى  آمد و آيا ميهمان داش ــد و مخلفاتش بس بين روز خورده مى ش
ــان گردد كه در خانه اكثر اعيان ميزان و تنوع وعده هاى غذايى  يا زنان و بچه  ها تنها بودند. بايد خاطر نش
ــنده باشد. يك ناهار معمولى در زمستان اغلب آش  ــرزده هم بس چنان بود كه براى پذيرايى از ميهمانان س
ــت، نان، پنير و ميوه  هاى فصلى بود. بعد از ظهر يك وعده چاى  ــايد چلو و خورشت، ماس ــت و ش يا آبگوش
ــاى متنوعى نظير پلو،  ــامل غذاه ــام بود كه ش ــوه صرف مى گرديد. عمدتاً، وعده غذايى در يك روز ش و مي
خورشت، كوكو و دلمه مى  شد. گوشتى كه ترجيحاً با اين غذاها و گوشتى كه به وسيله طبقات مرفه استفاده 
مى گرديد، گوشت گوساله بود. طبقات فرودست كه استطاعت مالى خريد گوشت گوساله را نداشتند، گوشت 

(New York, 1908), 87–88.
ــود، بلكه حديثى در اين زمينه مي فرمايد:  ــبه نه تنها بى احترامى محسوب نمى  ش ــلام مفهوم كس 1. در حقيقت، در اس
ــارات دانشگاه تهران: موسسه لغت  ــت». نگاه كنيد به على اكبر دهخدا، لغت نامه، تهران، انتش ــب حبيب خداس «كاس

نامه دهخدا،1325، ذيل كاسب.
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بز مى خوردند كه عمدتاً خيلى سفت بود. به غير از صبحانه، كه مربا تنها در مراسم هاى خاصى تدارك ديده 
مى شد، ترشى خانگى و مربا، چاشنى ساير وعده  هاى غذايى بود.1

ــاى غذايى مصرف مى گرديد و حتي  ــم روزانه بود، چرا كه همراه تمام وعده ه ــان يكى از ملزومات مه ن
ــتفاده مى شد. نان هميشه تازه به تازه خورده مى شد، همچنان كه هنوز هم  ــق و چنگال هم اس به جاى قاش
ــد كه  ــه وعده در روز براى هر وعده غذايى از نانوايى خريده مى ش ــت. از اين رو نان تازه س در ايران رايج اس
ــر در خانه آماده مى گرديد و به  ــرافى، خمي ــر كوچه و برزن يافت. در بعضى از خانواده  هاى اش ــوان در ه مي ت
ــت، تخم مرغ، ميوه و گياهان دارويى روزانه خريده مى شد.3  ــد.2 گوش تنورهايى كه در محله بود برده مى  ش
ــط اغنيا آن  ــت هر روز تازه به تازه از قصاب خريدارى مى گرديد. مرغ از مصارف روزانه نبود و تنها توس گوش
ــد؛ مرغ در مغازه  هاى محل موجود نبود، بلكه بايد زنده از بازار مخصوصى  ــم ويژه خورده مى ش هم در مراس
(بازار مرغ فروشان) خريدارى مى  شد4. دوره گردان دست فروشى نيز وجود داشتند كه مرغ زنده مى  فروختند، 
ولى كيفيت آن ها سؤال برانگيز بود تا آنجا كه مى توانست انواع مختلف عفونت را همراه داشته باشد. برخى 
از مردم نيز خودشان مرغ و جوجه نگهدارى مى  كردند، چرا كه محتملاً سالم تر بود. مرغ را معمولاً بيست و 
چهار ساعت قبل از پخت ذبح مى كردند و سپس زير زمين دفن مي كردند تا در موقع نياز ترد و تازه باشد.

داروهاى گياهى، صيفى جات و سبزيجات را مى شد از مغازه ا ى مناسب يا از دست فروشانى تهيه نمود كه 
ــده بود، مى گرداندند در  ــخصى واقع ش بار خود را روى خرها گذارده، در كوچه و پس كوچه كه خانه هاى ش
ــتثناى چند  ــد نبود، به اس حالى كه نام كالاى خويش را جار مى زدند. مغازه  هاى ويژه  اى كه تنها ميوه بفروش
مورد در محلات اعيان، اما ميوه را مى شد از سبزى فروش يا بقال تهيه كرد.5 يك مغازه كه هم سبزى و هم 
ــد را مى توان در گنجينه  عكس ها مشاهده كرد. اين مواد فروشى از بادمجان، پياز و سيب زمينى  ميوه بفروش

ــان، به اهتمام  ــاره وعده  هاى غذايى نگاه كنيد به: عبدالرحيم كلانتر ضرابى، تاريخ كاش ــتر درب 1. براى اطلاعات بيش
ــارت اميركبير،1356، ص 7-246. همچنين نگاه كنيد به مستوفى، شرح زندگانى من، ج1،  ــار، تهران، انتش ايرج افش

ص82-181؛ پولاك، سفرنامه، ص 96-94. براى دستور آشپزى ايرانى نگاه كنيد به:
Margaret Shaida, The Legendary Cuisine of Persia (London, 1992). For the evolution and 
history of Persian cooking see Shireen Mahdavi, “Women and Shi’ism and Cuisine in Iran,” 
in Women, Religion  and Culture in Iran, ed. Sarah Ansari and Vanessa Martin (London, 
2002), 1–26; Shireen Mahdavi, “Qajar Cuisine,” Encyclopaedia Iranica, forthcoming; Shireen 
Mahdavi, “Tarikhcha-yi Ashpazi Irani,”- Darat-al Ma’rif-i Islami.
2. Hélène Desmet-Grégoire, “Bread,” Encyclopaedia Iranica. 4: 444–47.

3. براى آگاهى از مواد خريدارى شده روزانه و قيمت  هاى نگاه كنيد به:
Shireen Mahdavi, “The Structure and Function of the Household of a Qajar Merchant: Haj 
Muhammad Hassan Amin al-Zarb,” Iranian Studies, 32, no. 4 (1999): 557–71.

4. شهرى، تاريخ اجتماعى، ج 4، ص 346-59.
5. همان، ص 366-77.
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گرفته تا سيب، به، خربزه و طالبى را در بر مى  گرفت.1 
يكى ديگر از موادى كه روزانه تهيه مى شد، يخ بود، چرا كه نوشيدن شربت و نوشابه رواج داشت. يخچال 
در آن زمان وجود نداشت، اما يخ را مى شد به دو طريق تهيه نمود: يكى اينكه آن را در زمستان در قنات هاى 
ــده بود و به دور از تابش نور خورشيد بود. اين ها  ــط ديوارهاى بلندى محاط ش ــاختند كه توس عميقى مى س
ــب كار مى كردند.  ــتخدام مى كرد كه در ش ــتان مالك قنات تعداد زيادى كارگر اس خصوصى بودند. در زمس
ــكل مى گرفت. به محض آنكه هر لايه  آن ها درون قنات با دلو آب مى ريختند تا اينكه لايه نازكى از آب ش
ــد تا اينكه كل آب انبار تبديل به توده حجيمى از يخ  ــخ مى زد، مجدداً يك لايه ديگر آب اضافه مى نمودن ي
شود؛ سپس آن را قطعه قطعه كرده و در سردابه  ها تا زمانى كه توزيع شود، ذخيره مى كردند. يخ طبيعى نيز 
ــد. دوره گردان دست فروش يخ را روى خرهاى خود مى چيدند و  ــت كه از كوهساران آورده مى ش وجود داش

خانه به خانه مى فروختند.2
ــپزى، چاى،  ــد، عبارت بود از يخ، روغن آش اين فراورده ها كه در واحدهاى زمانى بلند تهيه و انبار مى ش
ــفالى بزرگى  ــنگ، زغال چوب و هيزم. انبارهاى مختلفى براى اين مواد، كه در كوزه  هاى س ــكر، زغال س ش
نگه دارى مى شد، وجود داشت. پنير به ميزان زيادى خريدارى  شده، خرد خرد كرده، در خيك هاى پارچه  اى 
و خمره  هاى سفالى بزرگ در آب نمك مى  خواباندند. ماست نيز به ميزان زيادى خريدارى شده و در خيك ها 
ــه  هاى چرمين) ذخيره مى گرديد. همچنين برخى از خانواده ها ماست را در مراسم خاص يا طبق روال  (كيس
معمول خودشان درست مى  كردند.3 ماست از ماست بند يا از مغازه ها يا ماست  كش خريدارى مى شد كه ماست 
را به اندازه هاى مختلفى در سينى گذارده، روى سرش حمل مى كرد.4 ماست مصارف زيادى داشت. چاشنى 
ــده آن، به صورت دوغ  ــد و صورت رقيق ش ــام وعده  هاى غذايى بود، به عنوان ميان وعده خورده مى ش تم

نوشيده مى شد.
ــد. از قديم الايام دارويى  ــواع داروهاى گياهى رايج نيز حاضر و آماده در خانه نگهدارى مى ش ــى از ان برخ
ــاس بيمارى مى تواند به گرم،  ــتم مزاجى بود كه بر اين اس ــاس سيس كه در ايران مصرف مى گرديد، بر اس
ــرد، مرطوب و خشك دسته بندى شود. خوراك و داروها با توجه به خصلت هاى گرمى، سردى، خشكى و  س
مرطوبى تقسيم بندى مى شدند. از طريق به كار بستن غذا يا دارويى كه از خصلت هاى متفاوتى نسبت به هم 
ــى به داروهاى غربى،  ــيارى از ايرانيان، با وجود دسترس برخوردارند تعادلى حاصل مى گرديد. حتى امروزه بس

1. افشار، ايرج، گنجينه  عكس  ها، ص 276.
2. همان، ج 1، ص 24-421 ؛ ج 5، ص 29-37.

3. Mahdavi, “The Structure and Function,”557-71; Glenn, The Administrative and Social 
History of the Qajar Period, 107;

مستوفى، شرح زندگانى من، ج1، ص:159.
4. شهرى، جعفر، تاريخ اجتماعى تهران در قرن 13، جلد 2، ص 407-432.
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ــتم درمانى چندان اعتقادى ندارند، بلكه آشنايى چندانى نيز از آن ندارند.1 تك تك افراد  نه تنها به اين سيس
خانواده گياه درمانى را بهترين راه حل براى درمان بسيارى از بيمارى هاى خفيف مى دانستند. 

براى بيمارى هاى سهم ناك، يك طبيب سنتى، حكيم، به خانه  هاى ثروتمندان مى  آمد و نسخه  اى تجويز 
مى كرد. اين داروهاى گياهى را مى شد از عطارى ها ـ كه داروهاى گياهى و ادويه جات داشتند ـ تهيه نمود. 
سه نوع عطار وجود داشت، كلى فروش، خرده فروش و حجره  هاى كوچك در هر محله. عطاران دست فروش 
ــتند. علاوه بر حكيمان، عطاران نيز خودشان در درمان بيمارى سر رشته داشتند. عطارى هاى  نيز وجود داش
محل مواد ديگرى چون چاى و شكر هم مى  فروختند. در اواخر دوره قاجار عطارى ها همچنين حكم داروخانه 
را داشتند و در آن ها تمام داروهاى غربى، نظير آسپرين، داروهاى سرما خوردگى و مسهلى جات، موجود بود. 
سه تصوير در گنجينه  عكسها، سه نوع و طيف مختلف از عطاران را نشان مى دهد. عطار دوره گردى كه 
ــترى است. در مقابل او جعبه  اى است كه روى  ــته و در حال راه انداختن كار مش روى زمين در خيابان نشس
ــت. جلوى وى پاكت هاى داروهاى گياهى كه او را احاطه كرده  ــده اس آن وزنه ها و ترازوهايش قرار داده ش
ــان مى دهد كه در حال وزن كردن چيزى براى مشترى است.2 تصوير  ــود. اين عكس وى را نش ديده مى ش
ــد كه فروشنده در گوشه  اى جلوى كله قندها نشسته  ــنتى عطارى را از جلو به تصوير مى كش ديگر حجره س
است؛ در سمت ديگر يك رديف خارق العاده از بطرى هاى عطر همراه با ترازو و وزنه ها مى باشد. هيچ نشانى 
از داروهاى گياهى وجود ندارد چرا كه آن ها را در قفسه ها و بطري هايى در عقب حجره نگه دارى مي كردند.3 
تصوير سوم نشان دهنده عطارى و داروخانه  اى است كه يكى شده است. فروشنده پشت وزنه  ها و ترازوهاى 
ــت وى كله قندهاى معمولى است؛ در سمت ديگرش رديفى شگفت  ــتاده است. دست راس درون مغازه ايس
ــر بچه  ــتاده اند، يكى ملاّ و آن ديگرى پس ــت. دو نفر جلوى وى ايس انگيز از بطرى هاى دارو قرار گرفته اس
جوانى است كه يك نان فروش دوره گرد است كه دو دانه نان دراز را روى شانه گذارده و با دست ديگرش، 

گويا در حال فروش نان به عطار است.4
در ايام تابستان سر خانواده ها به دليل دسته بندى و ذخيره نمودن آذوقه براى زمستان شلوغ بود. بسيارى 
ــتند كه عمدتاً مورد استفاده اعضاى خانه بود.  ــهر داش ــتاى كوچكى در نزديكى ش از خانواده  هاى مرفه، روس
قسمت عمده صيفى  جات، سبزيجات و فراورده  هاى لبنى خانواده مستقيماً از اين روستا به خانه آورده مى شد. 
ــده  ــترها گذارده و مى  آوردند كه مقدارى از آن مصرف ش ــت خران و ش ــتان فراورده  هاى تازه را پش در تابس

1. عمده مروج اين سيستم درمانى ـ كه تا اواخر قرن نوزدهم هم به كار بسته مى  شد ـ ابن سينا (1037-908) است. 
او بود كه دو سنت عالى معرفت علمى و فلسفى را در آثار بى  شمارش با هم پيوند داد. نگاه كنيد به:

See Shireen Mahdavi,“Shahs, Doctors, Diplomats and Missionaries in 19th Century Iran,” 
British Journal of Middle East Studies, 32, no. 2 (2005): 169–91.

2. افشار، ايرج، گنجينه  عكس ها، ص 296.
3. همان، ص 295.
4. همان، ص294. 



13
92

ار 
 به

/ 1
9 

ش
 ،5

س
 ،2

/ د
ن 

ستا
هار

م ب
پيا

128

نگاهي به زندگي روزمره مردم ايران در اواخر عصر قاجار/ مترجم: حسين احمدزاده نوديجه

ــك مى شد، مرباها،  ــتان انبار مى كردند. داروهاى گياهى خش و احتمالاً مابقى اش را هم در جايى براى زمس
ــى ها، رب گوجه، سركه و آب غوره گرفته مى شد. با وجود حضور خدمتكاران، زنان خانواده شخصاً در اين  ترش

فعاليت ها شركت كرده، آن ها را تحت نظارت مى گرفتند.
ــاليانه كه در تابستان انجام مى گرفت، شستن فرش ها و گليم  ها بود. اين ها توسط  يكى از وظايف مهم س
خدمتكاران يا خانواده به لب چشمه   بيرون شهر برده مى شد؛ سپس با آب سرد با صابون مي شستند و با پاى 
ــده در طول سال روى آن زدوده شود. پس از اين،  ــته ش برهنه آن را آنقدر لگد مى كردند تا گرد و غبار انباش
ــنگى براى خشك شدن پهن مى كردند. اين كار معمولاً يك  ــود، روى تخته س قبل از آنكه به خانه برده ش

روز كامل وقت مى گرفت.1
ــد در بازارهاى مخصوص يافت يا  ــاك بود. عرضه كنندگان لباس را مى  ش ديگر مورد مهم مصرفى، پوش
ــيار پر زرق و  ــاع خويش را براى عرضه به اغنيا، در خانه مى بردند. لباس مردان بلندپايه قجرى بس ــه مت آنك
ــفيد  ــم يا پنبه نازك، س برق بود. از جمله تن پوش هاى آن ها پيراهن بى يقه، پيراهن بلند يقه گردى از ابريش
يا رنگى بود كه شكاف مشكى در گوشه سمت راست آن قرار داشت و با دكمه بسته مى شد. اين پيراهن را 
روى شلوار لخَتى مى انداختند كه در قسمت قوزك پا تنگ مى گرديد. به پايشان جوراب كوتاه ظريفى همراه 
كفش هاى شلى مى پوشيدند كه به آسانى از پا در مي آمد، چرا كه براى ورود به اتاق رسم بود. ژاكت يا رداى 

بلندى كه آرخُلقَ ناميده مى شد را روى پيراهن مى پوشيدند و تا پاى زانو مى رسيد. 
ــيار فاخر باشد، اغلب از ترمه دوخته شده و هميشه قسمت جلوى آن و  ــت بس آرخُلقَ ثروتمندان مى توانس
ــر آستين هايش با نقش هاى ظريفى گلدوزى مى شد. بهترين آرخُلقَ از بنارس هند بود. قبا را روى آرخُلقَ  س
ــيار بلند در رنگ هاى ثابت زربفتى بود كه جلوى آن كاملاً  ــيدند و تن پوش كاملى بود. قبا ردايى بس مى پوش
ــال يا كمر چينى بسته مى شد. كمربند مى توانست سگكى جواهر نشان داشته باشد. شال  باز و با كمربند، ش
مى توانست از ترمه و ابريشم پارچه  اى بلند يا اطلس باشد. در هواى سرد نيم تنه2  پشمى سه ربعىِ خزدوزى 
ــد. سر را با كلاه مى پوشاندند. اين مهم ترين  ــده يا آستردارى معروف به كُليجه بر روى قبا پوشيده مى ش ش
ــر مى گذاردند فارغ از دلالت بر جنسيت، بيانگر تعلقات اجتماعى،  ــمت پوشش بود. نوع كلاهى كه بر س قس
ــيدند  ــى و مذهبى بود. علما و طبقه تجار، قبا بر تن نمى كردند، ولى نوع ديگرى از رداى بلند مى پوش سياس
ــتند، تكه  ــان را با عمامه مى بس ــت. سرش ــبت به آرخُلقَ داش كه به عبا معروف بود و زرق و برق كمترى نس
پارچه بلندى كه به صورت دستار پيچيده مى شد. عمامه در رنگ هاى متنوعى توسط اصناف مختلف و براى 

مراسم گوناگون استفاده مى شد.
ــروع  ــاك تغيير كرد.3 مردان ش ــط قرن نوزدهم به بعد و ورود تن پوش هاى غربى، ابعاد اين پوش  از اواس

ــان]، تهران، دفتر پژوهش هاى  ــويان: مناسك نمادين قالى شويى در مشهد اردهال[كاش ــى، على، قالى  ش 1. بلوك باش
فرهنگي، 1379.

Doublet. 2 : ژاكت تنگ مردانه  اى كه در حد فاصل قرون 16-14 در اروپا به تن مي كردند. 
ــارات اميركبير، 1357، جلد 4،  ــهرى، جعفر، تهران قديم، 5 جلد، تهران، انتش ــفرنامه، ص 17-103؛ ش 3. پولاك، س
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كردند به پوشيدن نوعى كت فراك اروپايى1 (سردارى)، معمولاً به رنگ هاى تيره كه همراه با برش نظامى 
ــردارى با كت فراك فرق مى كرد. بدين ترتيب كه سردارى  ــته بود. س ــادِ راس ــلوارهاىِ گش بر روى اين ش
ــت. اعيانى كه اين پوشش را اخذ كردند كلاه هشترخانى  ــتين هاى گشادترى داش چين هايى روى كمر و آس
كه به صورت بى  لبه2 بود، روى سرشان مى گذاردند. با وجود اين طبقات مذهبى و فرودست به همان پوشش 

سنتى خويش اكتفا كردند. 
ــتند: يكى براى بيرون از منزل، لباس بيرونى و ديگرى براى درون منزل.  زنان قجرى دو نوع لباس داش
تكامل هر دو آن ها در راستاى جدايى زنان بود. لباس درون منزل عبارت بود از كت تنگ كوتاهى (يَل) كه 
ــده كه تا ميانه مى رسيد يا شليطه يا شلوارهاى  ــمت پهلو مى چسبيد، روى پيراهن نازك گل دوزى ش به قس
ــد. پاى زنان با جوراب هاى كتان سفيد يا سياه پوشيده مى شد كه روى آن نعلين  ــاد پوشيده مى ش دم پا گش
ــان مي كردند كه از چيت موصلى3 سفيد آهارزده اى بود و گوش هاى آن ها  ــبكى به پا مي كردند. چارقد سرش س

را پوشانده، روى شانه هايشان مى افتاد، به طورى كه تنها بيضى صورت نمايان بود. 
ــده بود كه جدايى زنان را حتى در مواقعى كه بيرون از اندرونى  لباس بيرون از خانه به نحوى طراحى ش
ــامل چادر، چاقچور و حجاب يا رو بنده مى شد. چادر تكه پارچه  اى تقريباً  ــتند، حفظ نمايد. اين لباس ش هس
به طول 5 يارد بود كه سر و كل بدن را مى پوشاند. اين نوع پوشش به كار رفته، بسته به وضعيت اجتماعى 
ــياه چينى كرپ4 به سر مى كردند. چاقچور شامل شلوارى بود كه  زنان فرق مى كرد. زنان بلند مرتبه چادر س
در مچ پا جمع شده و به داخل جوراب ها زده مى شد. روبنده از پارچه   سفيد نازك كتان دوخته شده و صورت 
ــت تا پاى زانو مى رسيد.  ــت كه درس ــاند. روبنده حدود نيم يارد عرض و يك يارد طول داش را كاملاً مى پوش
محفظه  اى در حدود چهار اينچ عرض در جلوى چشمان به صورت مشبك جلوى چشمان برقع پوش وجود 
داشت كه از آن طريق قادر به ديدن دنياى برون بود.5 ظاهر زنان به جز تفاوتى كه در نوع چادر وجود داشت، 
در بيرون از منزل كاملاً متحدالشكل بود.6 زنان خدمتكار خانه شلوار سياه همراه پيراهنى به تن مى كردند كه 

ص 329.
1. Frock Coat.             نوعى كت مردانه كه تا پاى زانو مي رسيد و در قرن نوزدهم در اروپا پوشيده مى  شد   

                        
2. Pillbox                                                                                   نوعي كلاه گرد بي لبه زنانه  
3. Muslin.                   نوعى پارچه پشت نما كه از آن جامه هاى زنانه و پرده تهيه مى  شود؛ چيت موصلى   
4. Crépe de chine chadurs

5. براى جزئيات بيشتر درباره تكامل پوشش زنان نگاه كنيد به:
Jennifer Scarce, Women’s Costume of the Near and Middle East (London, 1987).
ــوداور ديبا، «پوشاك»، از سرى مقالات  ــاك در دوره صفويه و قاجار نگاه كنيد به: ليلا س 6. براى آگاهى كلى از پوش
ــنامه ايرانيكا، ترجمه پيمان متين، تهران، اميركبير، 1383، ص236-193؛ در اين باب و تاريخ پوشاك نگاه كنيد  دانش
به: راوندى، مرتضى، تاريخ اجتماعى ايران، (8 جلد)، تهران، انتشارات روزبهان،1372، ج7، ص140- 61 ؛ همچنين 

نگاه كنيد به:
G. M. Vogelsang-Eastwood, An Introduction to Qajar Era Dress (Rotterdam, 2002)



13
92

ار 
 به

/ 1
9 

ش
 ،5

س
 ،2

/ د
ن 

ستا
هار

م ب
پيا

130

نگاهي به زندگي روزمره مردم ايران در اواخر عصر قاجار/ مترجم: حسين احمدزاده نوديجه

اغلب روى آن با چادر نماز ـ كه نوع روشن ترى از چادر بيرونى بود ـ پوشيده مى شد.
ــد كه به خانه  ــان و مردان خياطى دوخته مى ش ــط زن ــفارش توس ــوش زنان و مردان مرفه، طبق س تن پ
ــه را مى دوخت و ديگر  ــاى مرفه حاضر بود و لباس هاى خدم ــاى اغلب در خانواده  ه ــد. زن خياط ه  مى آمدن
كارهاى ملزوم را انجام مى داد. علاوه بر اين، براى افراد كم ثروت هم بازار مشخصى با انواع مختلف البسه 
وجود داشت؛ نظير بازار دوخته فروشان و بازار خياطان. دو بازارى كه مورد استفاده عموم بود، عبارتند از: بازار 
ــى دوزها و بازار بزازها براى خريد هر نوع لوازمى براى دوخت لباس.1 اين ها شايد از محدود مواقعى بود  ارُس
ــتند از اينكه متاع خويش را براى عرضه به در  ــاد مى  گش كه زنان به بازار مى رفتند. با وجود اين، بازرگانان ش

منزل اغنيا ببرند.
ــد. اتو از چدن بود كه توسط زغال داغ مى شد.  ــتحكام و ظاهر لباس، اتو زده مى ش ــه با توجه به اس البس
زغال را به همان شيوه اى كه براى سماور آماده مى كردند، مهيا ساخته و در محفظه درونى آن مى گذاردند. 
سپس در اتو با دسته  اى بسته مى شد. با وجود اين، چنانچه نمى توانستند گرماى اتو را مهار نمايند، اغلب به 

سوخته شدن لباس ها مى انجاميد.
ــاط، لوازم منزل، لوازم  ــتاى نگهدارى خانه، حي ــر از تهيه غذا و لباس فعاليت هاى ديگرى در راس ــه غي ب
آشپزى، رختخواب و مبلمان بايد صورت مى  پذيرفت. اين كارها عمدتاً توسط كارگران دوره  گرد يا پيشه وران 

انجام مى گرفت.
در تابستان آب حوض بايست به طور متناوب عوض مى شد. حوض ها محفظه  اى براى تخليه نداشتند؛ از 
ــتى تخليه مى گرديد، اين امر براى كارگران دوره گرد كه در معابر مى چرخيدند  اين رو بايد با دلو به طور دس
ــان را با خود حمل مى كردند،  ــتغال آفرينى مى كرد. اين كارگران دلوهايش و جار مى زدند آب حوض  كش، اش
ــان، خانه هايى كه قصد  ــطل هايى داشتند. پس از شنيدن صداى ايش ــان س اگرچه خانواده  هاى مرفه خودش
تعويض آب حوضشان را داشتند، آن ها را براى انجام اين كار فرا مى خواندند. علاوه  بر دستمزدشان، با توجه 
به اوقات روز به ايشان غذايى نيز مى دادند. اين حوض و آب انبار با آبى كه از قنات به وسيله جوى مى  آمد، 

پر مى شد.2 
علاوه بر اين قنات ها كه در بهترين مناطق شهرى قرار داشت، آب انبارهاى عمومى نيز وجود داشت كه 
ــتند بروند و براى مصرفشان آب بردارند.3 يك شخص مهم در هر محله ميراب  ــتضعف تر مى توانس افراد مس
ــد و اين وظيفه ميراب بود كه به توزيع آب ميان  بود. به هر بخش ميزان معينى از آب اختصاص داده مى ش
خانه ها بپردازد. علاوه بر دستمزد رسمى ميراب، هر خانه  اى نيز ماهيانه مبلغى را به اضافه غذا به او مى دادند. 
ــمى مى پرداختند. اين به سبب كار برد دوگانه مجارى  ــم و هم چش در واقع خانه ها براى جذب ميراب به چش

1. شهرى، جعفر، تهران قديم، ج1، ص: 35-420 ؛ ج2، ص16- 212 ، 25- 218. 
2. اشخاص خيرّ هزينه حفر اين قنات  ها را مى  پرداختند كه اغلب به نام اين افراد كه قنات را داير كرده بودند شناخته 

مى  شد.
3. اين آب انبارها هم توسط افراد خيّر داير مى  گرديد.
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خيابانى بود كه علاوه بر تخليه آب براى تهيه آب تازه نيز استفاده مى گشت. به دليل همين كاربرد دوگانه، 
ــه كثيف بود؛ از همين رو خانواده ها با اكراه آن را مى گرفتند. هنگامى كه آب جريان  اولين نوبت آب هميش
مى  يافت، به لاى روبى ضايعات مى پرداخت و رفته رفته تمييز مى گرديد و همين آب تميز بود كه خانواده ها 

بر سرش با هم به رقابت مى پرداختند.1
در زمستان برف بايد پارو مى شد، به ويژه هنگامى كه زمستان سخت بود و سقف خانه ها صاف. كارگران 
ــيدند، چرا كه هر  دوره گردى كه برف پارو مى كردند، محتملاً همان هايى بودند كه آب حوض را هم مى كش
ــتند، در حالى كه جار مى زدند برفيه  ــاغل فصلى بودند. در اين مواقع آن ها در خيابان ها مى گش جفت اين مش

و اين دفعه هم خانه هايى كه لازم داشتند، ايشان را فرا مى  خواندند.
كار ديگرى كه به طور متناوب بايد انجام مى پذيرفت، مرتبط با لحاف ها، متكاها، تشك  ها و بالشت ها بود. 
ــتفاده، از بار و حجمشان  ــخصى اس اين ها از پنبه (پنبه خالص طبيعى) پر مى گرديد  و پس از يك مدت مش
ــوند. اين كار به  ــد تا پربار و پرحجم ش ــد و صاف مى گرديد؛ بنابراين بايد از نو پنبه زده مى ش ــته مى ش كاس
وسيله ابزارى شبيه به آلت موسيقى چنگ انجام مى شد كه با چكش چوبى[موشه ]حلاجى انجام مى گرفت. 
ــود.2 اين كارگران كل روز را در يك خانه  ــت پيت پنبه، ملودى پنبه زنى، نواى مخصوص حلاج ب ــن پي طني
ــغول زدن بسياري پنبه انباشته شده بودند و ضربه حلاج در كل فضاى خانه  ــر مى كردند، در حالى كه مش س

طنين انداز مى گشت. در حين روز به كارگران غذاى مناسبى داده مى شد. 
مرحله بعدى، دوختن تمام اين فقرات بود. اين كار لحاف دوز بود. گاهى اوقات هر دو كار با هم و بعضى 
ــت، ديگ ها و ظروف مسين بود كه بايد  مواقع جدا جدا انجام مى گرفت. كار ديگرى كه در اولويت قرار داش
ــى از خانه تكانى بهارى قبل از  ــد، به گونه  اى كه نقره فام گردد. اين كار عمدتاً به عنوان بخش ــفيد مى ش س
نوروز انجام مى شد. اين كار نيز توسط افراد ماهر دوره گردى صورت مى پذيرفت. متخصص دوره  گرد ديگرى 
ــالانه در ارتباط با اعياد (جشن ها) يا در  ــيارى س بود كه چاقو، چنگال و قيچى تيز مى كرد. كارهاى ديگر بس
روزها و ماه هاى عزادارى وجود داشت. اگرچه كه آن ها جزو زندگى روزمره نبوده و تنها در مواقع خاص بود.
ــده بود. تقسيم كار معينى وجود داشت و زن  نقش هاى اعضاى خانواده در دوره قاجار به خوبى تعريف ش
ــت خانواده از حق منحصر به فرد و بى چون و چرايى برخوردار بود. تمامى  و مرد از هم جدا بودند. سرپرس
ــاوندان خود  تصميمات مهم را وى مى گرفت و ديگران ملزم به اطاعت بودند. او به رفع نيازهاى تمام خويش
ــاظ كار روزانه نيز از هم منفك بودند. مردان  ــرد و زن نه تنها از لحاظ اجتماعى، بلكه از لح ــت. م مى پرداخ
نان آور و زنان كدبانوى خانه بودند. خانواده نهادى پويا بود كه كارهاى متنوعى در اوقات مختلف سال انجام 
ــاس نظام تثبيت شده و پذيرفته شده اى بر مبناى اعمال و مناسك  ــاختار و عملكرد آن بر اس مى داد، ولى س
ــده در ارتباط با نيازهاى روز  ــتاى آداب و هنجارهاى تثبيت ش مذهبى بود. نيازهاى خانواده همچنين در راس

1. نگاه كنيد به: شهرى، تهران قديم، ج3، ص 43- 221. 
2. پيت پيت، صدايى بود كه وقتى پنبه را حلاجى مى  كردند توليد مى  شد.



13
92

ار 
 به

/ 1
9 

ش
 ،5

س
 ،2

/ د
ن 

ستا
هار

م ب
پيا

132

نگاهي به زندگي روزمره مردم ايران در اواخر عصر قاجار/ مترجم: حسين احمدزاده نوديجه

بود و به وسيله خدمتكار يا كسبه و كارگران صورت مى پذيرفت.
ــوم و نهادها كه در بالا توصيف گرديد، تا ربع اول قرن بيستم ادامه داشته و بعضى از  ــيارى از اين رس بس

آن ها تا همين امروز هم پا برجاست.


